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 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم

 حیمالرَّحمن بسم الله الرِّ

نه،  ای باید اجرا بشود یا امعهفرهنگ صحیحی است که در هر ج تعدّد زوجات، قضیۀ: سوال

ها  ثلا فقط در عربم قضیه بدانم اینخواهم  میاست؟ ی قوم خاصّ مخصوص یک گروه خاص یا طیف و

 دانند یا نه؟ ، این را بد میدنیا دیگر های در فرهنگ یک رسمی هست و  مشکل ندارد و

هار مثل نایک قضیۀ تکوینی ! نیست ات یک مسئلۀ اعتباریِ قراردادیزوج تعدّدقضیۀ : جواب

 خورید؟ غذا میناهار خوردن چیست؟ شام خوردن چیست؟ شما روزی چند وعده ! خوردن است

 .سه وعده: سوال

خودِ  ؟مگر نه. خورند و وعده میها هستند د الآن خیلیخورید؟  چرا؟ چرا دو وعده نمی: جواب

خورید؟ که گفته باید سه  چرا خود شما نمی. یدده دهید دو وعده غذا می دیگران که رژیم می شما برای

دو وعده غذا یکی ! زوجات هم همین است تعدّد خورید؟ چرا روزی یک وعده نمی وعده خورد؟

 .اش است یکی سه وعده کافیاش است،  کافی

 فرهنگش چیست؟: سوال

خورید بر  یعنی همین که شما دارید می! خورید فرهنگ همین است که شما دارید می: جواب

شما این را در قالب یک  .هم همین است خب این! ازتان است دیگراساس چه فرهنگی است؟ نی

 ..!!جزو فلک الأفلاک وو ش دچرخانی میبالا و برید  مینگ فره

تی خوردم، یک مدّ بنده روزی سه وعده می! را شما ببینیدتان هست، همین  همین که در زندگی

نوشتم، صحبتم را هم  هایم را هم می گذشت، مشق ام می گذشت، زندگی بود با یک وعده هم کارم می

 لذا من الآن اغلب دو وعده. ش کردما دو وعدهبعد دیدم نه، یک وعده کم است،  .کردم، با یک وعده می

خورم و بعد هم بعد از  میخورم، ناهار را نزدیک ساعت یازده  یعنی صبحانه را خیلی نمی. خورم غذا می

من اغلب  .طور بود ایندیشب شود،  ها به یک مناسبتی مجلسی می گاهی هم شب .خورم ظهر چیزی می

خودم برای . این است !یا یک لیوان شیر، یا یک دانه سیب. سالاد استدر قم هستم شامم  کهها  شب

، این است که شب شام بخورمیک وقت حالم  چطور است؟ حالم  بینم می .گیرم خودم تصمیم می

روم یک سیب  دیگر نمی. کنم کنم، احساس ضعف می بینم امشب باید بخورم، احساس ضعف می می

غذای  ،گویم نه گوید، می هرچه زنمان می .نباید بخورم بینم نه، اصلا هیچ چیزی شب مییک . بخورم

معدۀ من وقتی غذا  !راحتهم خوابم و بسیار   و بدون غذا می خورم است، نمی ظهر سنگینم کرده
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لا شما بگویید این چه فرهنگی حا !گیرد برای چه باید بروم یک بشقاب پلو در آن خالی کنم؟ چرا؟ نمی

 .؟ فرهنگ یعنی همین نیاز!است

عدی که ب آید تداخل کند با  غذای خورید هیچ موقع نمی این غذایی که شما الآن می خب: سوال

 ! خواهید بخورید می

 . کند چرا می! کند می! چرا: جواب

 .دهد زن دوم بگیرید لی اجازه نمیزوجات این هست، مثلا آن اوّ تعدّددر  امّا: سوال

دهد،  اجازه نمی این هست که. ت استفرهنگ نیست، صحبت یک واقعیّببینید صحبت  :جواب

عی یک توقّ. عی داردری دارد، یک حالتی دارد، یک خواستی دارد، یک توقّدهد؟ چون یک تصوّ چرا نمی

ریزد،  هم می خورد، به هم می خورد، بالانسش به می هم بهزندگی عش از بیند آن توقّ از زندگی دارد، می

وهرش به همان مقدار که قبلا او را ریزد، ش هم نمی حالا اگر احساس کند بالانسش بهدرست شد؟ 

اصلا ، شود اش بهتر می دوست داشت، بلکه بیشتر هم دوست خواهد داشت، احساس کند زندگی

 !آورد رود می خودش می! آورد رود برای شما یکی می خودش می

دهند و بعد هم پشیمان  ه را انجام میضیّها هستند همین ق این خیالاتشان است، خیلی: سوال

 !شوند می

که در خیال است  این. طور هم هست ل است یعنی همینکه در خیا این مطلبی. همین: جواب

چیزی را که خدا درست کرده که شما  .است کرده نی همین، یعنی خدا او را به این شکل درستیع

 زنی که گرفتید، حالا این .تید در خیالش این نباشدرفگ رفتید یک زنی را می می !توانید عوضش کنید نمی

 . یک همچنین وضعیتی دارد، یک همچنین حالی دارد

یکی شخصی بود، زنش وقتی که  ند،کن فرق می ام، خب افراد برخورد کرده ها من با خیلی

گفت باید بروی در  کرد می یا حتی در همین جا هم بود، مجبورش میخواست برود سفر،  شوهرش می

! شد داد ناراحت می و اگر انجام نمی... اصلا... من دانم به خاطر به تو بد نگذرد، نمی که سفر چکار کنی

دانم، چرا من باید بگذارم کسی که عاشق  دانم تو عاشق من هستی، من که این را می من که می :گفت می

! نیازش را انجام ندهدبه خاطر من بخواهد  یک جا در مضیقه قرار بگیرد و من است، فلان است، در

 جدّا آن شخص... جدّاً !دهم؟ از دست می چیزی تو عاشق من هستی چهدانم  گفت من که می می

اند،  یعنی کم ها هم هستند،خب این .گفت که نه تو باید بگیری شود و می گر نگیرم ناراحت میگفت ا می

این و  است بله در مقام حرف و فلان! ها بله این ما داریم،هایی که  این علاقه .ندگویم که زیاد من نمی
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 !چیزها بله

 امیرالمومنین که وقتی اش هآن قصّ. کند ه باز فرق میبینیم قصّ میخب حضرت زهرا را : سوال

 ...دامن آن کنیز گذاشته در سرش راآید  می

صه آن لابه اصطلاح خ این نه از باب اینکه. ردک فرق میقضیۀ حضرت  این شاید بله، : جواب

، ای که داشتند با حضرت علی علاقهارتباط و آن آن جنبۀ . بوده است هاحالت احساس زنانگی و این

یعنی از نظر وحدت، از نقطۀ نظر . تواند ببیند ، دو نمیت این بود که یعنی در مقام این علاقهر حضرتصوّ

که یعنی نه این. ببیندتواند  دو نمی آورد، خودش ال خود عشق غیرت میچون علی کلّ ح... وحدت

و  م بود که هرچه هست، وجودش، بودخب این برای او مسلّ. است حضرت حالا آمده به او تمایل کرده

خود جنبۀ ارتباط، این نتوانستن دو  اامّ. حضرت این احساس را داشتند .نبودش همه حضرت زهراست

 . دیدن است

 !یعنی آن غیرت زنانگی است دیگر: سوال

 .کند فرق می غیرت زنانگی! نه نه: جواب

 !!غیرت عشق است: سوال

تواند مقابلی برای  زن نمی. کند غیرت زنانگی با آن غیرتِ به قول ایشان عشق فرق می: جواب

. گوید اصلا کسی نباید در زندگی من بیاید می. که شوهرش دوست نداشته باشد خودش ببیند ولو این

 .محدودۀ من وارد شوداین نباید در اصلا . بیایداصلا کسی در زندگی من نباید 

د با هم اختلاف پیدا کردند و آمد و به ما بودند، بع عه یک بندۀ خدایی بود، قبلا با هم خوبیک دف

است و فلان است و این  یبه دنبال شخص دیگر شوهرم خلاصه ام که دانم احساس کرده نمی :گفت

هایی بایست  ه کردم و دیدم که یک رعایتمن توجّ .حرفها و مگر من چه کم دارم و فلان و این چیزها

یک خرده با او  .خواست می او را کند، در حالی که خب شوهر هم دوستش داشت و نمی لیبکند و

 ارتباطت چطور است؟صحبت کردم، گفتم تو 

 .نه ما مسئله نداریم، مشکل نداریم: گفت

 ی؟تو در منزل چگونه هستم، مشکل کار ندار به من :گفتم

 .بی نیستخب مطل :گفت

آید، چطوری  ها، شوهرت که از بیرون می در منزل، روزها، شب .درست را بدهجواب ما  :گفتم

در ماچش کنی بعد لباسش را  بیاید بلند شوی بروی جلویهستی؟ گفتم شده تا حالا شوهرت از بیرون 
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 بکنی آویزان کنی؟

 !نه: گفت

 !خب: گفتم

آید از گرما ساعت دو  وقتی که میشده قبلا یک شربت درست کنی بگذاری در یخچال، : گفتم

 آید برداری بروی به او بدهی؟  بعد از ظهر دارد می

 !نه: گفت

کنی یا لباس دیروز را  آید آیا لباست را عوض می که شوهرت میبگو ببینم در منزل هر روز  :گفتم

 پوشی؟ می

 !کنم روزی یک دفعه عوض میمن اصلا هر دو سه : گفت

 !بسیار خب دست شما درد نکند :گفتم

وقتی که در منزل هستی از نظر رسیدن به خودت و تیپت و فلان و این حرفها چگونه خب  :گفتم

 هستی؟

 .زند نه، او حرفی نمی :گفت

 !نگوید تو چگونه هستی؟ او: گفتم

من هم جای او بودم ! نبال یکی دیگرها را گفت، گفتم حق دارد بلند شود برود د بعد وقتی این

 .روم، من در اشتغالات خودم سرگرم هستم چیزها را دارم، منتها نمی من همین !رفتم می

کنید مردها ـ توجه  ها خیال می شما زن: گفتم که. من یک دفعه با یک بندۀ خدایی حرفم شد

ها  البته بعضی !بدون دلیل استطوری  روند این طرف و آن طرف همین کنید؟ ـ مردها وقتی که می می

که ! که سیب را گاز بزنند و بروند دنبال سیب دوم ندستها مریضند و اصلا دنبال این ه عضیب! ندمریض

طور نیستند، شما مریضشان  ها این ولی خیلی .طورند و اصلا مریضند ها این گفتند خیلی مرحوم آقا می

آن هم در جامعۀ امروزی که خواهد بیاید در خانه،  یمرد وقتی که م !کنید شما مریضشان می! کنید می

ها  پس جاذبه. ع ببیندخواهد بیاید در خانه تنوّ خواهد چه کار کند؟ می دانم فلان و کذا و کذا می نمی

با او دلخوشی  !شوی؟ کم سرد نمی از شوهرت داشته باشی کم بدیک اخلاق  گفتم تو اگر !چیست؟

طور است، باهام حرف نزن، بگذار یک خرده  ، حوصله ندارم، بیرون اینحال ندارم: طوری کند کنی، این

 گرفته؟ زدنتچه کار کنم، حالا موقع حرف 

ات  بابا من صبح تا ظهر چشمم به این در بود که تو بیایی، حالا تو هم که آمدی خستگی :گوید می
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 ! پس حق دارد. وریآ ات را برای من می آوری، جنازه را می

 !داردداری؟ خب مرد هم حق تو حق : گفتم

 !شود دیگر شود؟  از همین جا پیدا می کم خب سردی از کجا پیدا می کم کم کم کم کم

 ! خب مرد هم حق دارد :گفتم

وقتی ! ای آید نگاه کند ببیند تو همان لباس دیروز را پوشیده وقتی می! مرد هم حق دارد :گفتم

بیند، با هزار  سابقت هستی، این که بیرون هزار و یک رقم می آید نگاه کند ببیند که تو همان وضعیت یم

شود، وقتی که ببیند محیط منزل یک محیطی نیست که  ل دارد وارد میر و تخیّر و تصوّتفکّو یک نوع 

لات که آمد جایش را گرفت بعد تخیّ! گیرد آید جایش را می لات میآن تخیّ بتواند آن را پر کند، طبعاً

مرد نسبت به زن و هم زن ها همه چیزهایی است که هست، هم  این !گیرد ش را میآید جای خودش می

 باید بینند، خب طبعاً ها هم همه جور می و چیزهایی که خب زنها  الآن با این تلویزیون .نسبت به مرد

 از. نیایدرات لات و تصوّتخیّکه آن در اخلاق و رفتار و کردار و اینها، تا این مرد هم برایشان جاذب باشد،

 .طور باشد طرف مرد هم باید مسئله همین

 .که خب حالا برو از امروز رفتارت را عوض کنگفتم 

، با همین شکلی که جلوی ات آید خانه وقتی که مهمان می :کنم یگفتم یک سؤال از تو مه او من ب

 ؟آیی جلوی مهمان می شوهرت هستی

روم اول خودم را درست  عت زودتر مید بیاید یک نیم ساخواه می وقتی میهمان !نه: گفت

 .پوشم لباس می ،کنم می

تو که خودت را برای  !اندازۀ مهمان پیش تو ارزش ندارد؟ به اندازۀ یک مهمان به شوهر تو :گفتم

روی برای مهمان لباست را  تو می کنی؟ کنی، آن وقت برای شوهرت درست نمی مهمان درست می

 !چرا؟... کنی عوض می

چون اگر ! فهمید عشق و علاقه عُمقی نیست کنید می چیزهایی است که وقتی نگاه میها ببینید این

گوید  خواهد؟ خواستش چیست؟ می کند ببیند شوهرش چه می عشق و علاقه عمقی باشد نگاه می

خودتان  از هااینولی آیا آن اهتمامی که برای رفتن به بیرون و مجلس و پارتی و  دوستت دارم،

صورتی در  !گذارید؟ برای شوهرتان میاین اهتمام را از چقدر  ...کنید ان را عوض میلباست :گذارید می

رأة دانم حسن التَبعُّل،  جهادُ الم شوهرت را مراعات کن، نمی :به شوهر است اش اهتمام اسلام همهکه 

 ...فلان
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رتان که از پل کنید، خ را رها میها را همۀ اینشما   ،اینها را اسلام گذاشته برای شوهردر حالی که 

 ...گذشت

ایشان با آن آقای چیز آن طرف نشسته . ، یک قضیۀ جالبی بودرفتیم یک دفعه داشتیم با هم می

ها پیاده شدند یک گاراژی وسط راه بودند رفتند آب  بعد یک جا این. من این طرف نشسته بودمبودند، 

ها که  همین دور و بری. بدهیمافراد من گفتم زیادتر بخرید که به  .خریدند آوردند و بیسکویت پرتقال

در آن بین راه،  .یمبود  Alicanteدر آوردند و  ,خریدند پرتقال  رفتند بیسکویت و آب .کنند چیز می

 (در اسپانیا سابق القمتههمان ). اتوبوس نگه داشت

یک دختر کوچک  یک دختر جوان است وخانمی هست، من به پشت سرم نگاه کردم دیدم یک 

ممنون، فلان و این ! نه :و گفت من برداشتم به او تعارف کردم. یک دختر سه چهار ساله. هم دارد

  !که این کالری دارد :گفتمبعد با او شوخی کردم،  .حرفها

 ...بله :گفت

 شما نیاز به کالری ندارید؟: مگفت

 I want to keep my shape for my: ای گفت، گفتش که یک جملهبعد گفتش که، 

husband  من باید تیپم را برای شوهرم نگه دارم یعنی! 

 !این دستور اسلام استببین  :گفتم

I want to keep my shape for my husband   باید تیپم را برای شوهرم نگه دارم ! 

دهد؟  انجام میدارد الان  شخص مسیحی کنند که این این کار را میها  کدام یک از ایرانی :گفتم

باید شوهرم را نگه دارم نگذارم این طرف و آن طرف برود، ه وقتی که الآن من ازدواج کردم، گوید تاز می

 ...حالا که ازدواج کردم

دیگر هر طوری بود و هر لباسی پوشیدی و هر کیفیت و  گذشت،ها همین که خرشان از پل  ایرانی

هم هزار و روزی ! آهن هم که نیست! آقا چدن که نیستد؟ کنن ها هم چکار می خب آن ... و ی بودیتیپّ

قضیه خب این ! خب چیست؟ !گیرد و هزار و یک تقاضا هم دارد در جلویش قرار می! بیند یکی دارد می

 .کنند ها هستند که عمل می ضی از افراد، خانوادهسراغ دارم، چرا، بعولی از آن طرف هم  .که طبیعی است

از ت بعد از یک مدّ .دستوری که به او دادیم عمل کرد خدا رفت به این برنامه وفاقا این بنده و اتّ

 !دیگر شکایت نداریاو سؤال کردم فلانی خبری از تو نیست، 

 ! خوب شده: گفت
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  !دستور اسلام این است ،دادی دستور اسلام را انجام نمی! ببین :گفتم

این فرهنگ غیر از خواست طرفین ... گویید فرهنگ، بله همین است شما حالا می... شما حالا

هر شخص قرار داده، غیر از آن و نیاز در کمون  در وجود هر شخص، ی که خداخواست آن !است؟

زند، یا از کبدش  بیرون می، یا از اعصابش زند میبیرون به نیاز نرسد از یک جا انسان و اگر  !است؟

و این الآن چه نیازی دارد که . باید به نیاز شخصی رسید .زند میبیرون ش زند، یا از قلب و سر بیرون می

ولی دیگر . البته خب خواست و نیازی که خارج از محدودۀ شرع هم نباشد ...چه خواستی دارد و چه

 !بر آن نیاز سرکوب بزنیم و تر از آش بیاییم ما کاسۀ داغ !سختگیری ما هم نباشد

بندیم، در یک جای دیگر باز کنیم، یک مقداری  اگر در یک جا فرض کنید جلوی یک نیاز را می

 .این تعادل و بالانس برقرار شود

علّت موفقیت تو در زندگی  ها نیست پرسیدم و این مقیّداز یک شخص دیگر که خودش خیلی 

خب به اصطلاح ارتباط داریم، ارتباطات تقریبا نزدیک و  .ام چیست؟ من یک چیزهایی شنیده

 .هاست این

ام تا الان که بیست و چند سال  است که من دو روز یک لباس تن زنم ندیده علتش این :گفت

 !ایم است ازدواج کرده

زائیده بود همین که روی تخت زایمان در بیمارستان قرار گرفت، کیفش را درآورد خودش  :گفت

 .آید خودش را درست کرده باشد که شوهرش می! را درست کرد

 !این است :گفتم

وقتی  آورد که کند کیفش را درمی یل کاری که ماش را زائیده، اوّ بیمارستان، بچهببینید روی تخت 

 کنید؟ ه میتوجّ .زایمان درآمدن روبرو نشود از خواهد بیاید این با قیافۀ شوهرش که می

های  در اعماق، نه در آن لایه. این معلوم است در اعماق وجودش برای شوهرش حساب باز کرده

 .خواهدش می! خواهدش، حق هم دارد حساب باز کرده، شوهرش هم می ظاهری، برای شوهرش

حالا ممکن است چیزهای دیگر داشته باشد، مسائل دیگر . دهد خب این  کار درست هم انجام می

 .اش درست است، کارش صحیح است های دیگر داشته باشد حالا بماند، ولی این قضیه و مرض

داد همین جواب جواب امام  خانم به من میدختر آن جوابی که . سلام گفتهدستور همان است که ا

 .کنیم دهد مایِ مسلمان شیعه نمی آن مسیحی انجام می .است توصیۀ امام صادق به زندگی ،صادق است

 در خانه بروز ندهد، قهراً و دارد طرفش هم صادق است که اگر یک خانمی، احساساتیآن : سوال
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 .دهد بیرون خودش را ارائه می کند، قهراً بیرون راه پیدا می

خانه محیط امن . جا برای باز شدن این احساسات باشد در خانه باید. باید در خانه باشد :جواب

 ، باید یک جای دیگرتاس شده خالی نشود، بالاخره این انرژی دپودر محیط امن اگر این انرژی . است

 .ش استحقّ. خواهی نخواهی هست. خالی بشود

، ه استگویند مثلا خداوند به ما ظلم کرد می این است که ها دارند یک مخالفتی که مثلا زن :سوال

داده ها اجازه ن بتوانند بگیرند، ولی از این طرف برای زن چهارتا زن ه،از آن طرف به مردها اجازه داد

 دت و بعدند و حسااحساس زنانگی دار خب اینها ها؟  زن است، این یک نوع ظلمی نیست در حق

از آن طرف ، ساسی که من دارم آن حکم را برای شما وضع کردهخب چرا خداوند با این اح: گویند می

من احساس حسادت دارم، احساس دو داند  این شاکلۀ من که خداوند می با چرا. برای من وضع نکرده

 ...دارم بینی

معنا نیست که  این بهن شکل، این قضیه که خدا گفته به ای صحبت در این است که ببینید: جواب

خودش را دارد، و  ها همه شرائط خاصّاین... مسئله را در اینترنت بزنید، همه جا اعلام کنید بیایید شما

خصوصیّاتش بایستی که باید محیط سنجیده بشود، شرایط نفسانی شخص سنجیده بشود، ! گفتم که... 

تی بیاورد بایستی که آن محیط را ببیند چه وضعیّ خواهد به وجود نظر قرار بگیرد، که محیطی که میمدّ

به سرش بزند آیا و فشار واقع بشود د باشد و بعد بخواهد به آن زن اگر قرار باشد یک ازدواج مجدّ. دارد

جی را اجازه داده است که به ازای دیوانه شدن یک زن یک همچنین ازدوا خدا کجا! این درست است؟

خودش را دارد،  اعصاب یک زن دیگر باشد؟ اینها همه به اصطلاح حسابای به هم ریختن به از دیگر و

یگر و مشکلات و یعنی فقط این نیست که انسان یک طرف قضیه که جواز است را ببیند و هزار طرف د

 !این طور نیست. نظر قرار ندهدمسائل دیگر و اینها را مدّ

تواند از  ، انسان میدر جنبۀ حقّی. ی داردجنبۀ حقّگاهی جنبه حکمی دارد و گاهی   منتها یک قضیه

، ـ و تشخیص بین حکم و حق مشکل است ـ در جنبۀ حکمی نه، اصلا در جنبۀ حکمی. ش بگذردحقّ

 .قضیه است یا رفع اینها ندارد، این اصل بر اساس وضع ک حکمی است، کاری به شرایط و اینی

باید  تعدّداین جواز . برای مرد هست ،تعدّدجا هست، این است که جواز این ای که در این آن جنبه

  .در شرایط مناسب خودش قرار بگیرد داشته باشد وشرایط مناسب خودش را هم 

کند، دردش چیست؟  تعددخواهد ازدواج م الآن که می نید که این شخص باید ببیند کهفرض ک

 خواهد انجام بدهد؟ ین مسئله را میاکه دارد  فرض بکنید که سادیسم
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 !یعنی یک نوع عادت غلط و به اصطلاح زشت! ها نسبت به این قضیه سادیسم دارند بعضی

که اگر یک شب کسی را . شناسید شما همه می. ای امریکا بود یک بندۀ خدایی بود با یک عده

 ?Who are you :گفت زد، به او می آمد در می او اگر فردا دوباره میاش،  آورد خانه می

ه کردید؟ خب توجّ  !شناسمت اصلا تو که هستی؟ من نمی ?Who are youگفت  این می! بله

آید با شما حرف  وقتی مییک آدمی است که  این ! این معلوم است که یک آدمی است که سادیسم دارد

 .شناسم میاینها را بنده ! کند زند، اگر زن شما بغلش هست، بیش از شما دارد به زن شما نگاه می می

رود یک  چیز بخرد، بیش از آنچه به اجناس نگاه کند، به آن  می مارکت در یک سوپر وقتی

آورند، امام  دانم جواز متعه را درمی آورند، نمی را درمی تعدّدآیند،  ها میبعد این !کند نگاه می فروشنده

 .آورند را درمی هصادق این طور فرمود

! حالا اگر هست برای همه هست دیگر بفرما دیگر هم  پس پس دختر خودت ! ؟ خیلی خب!اِ

 !کنی لاک او را قایمش میپس چرا در هزار تا 

 زن حضرت عالی را نبایستی ببیند اما جناب عالی سرتاپای چهره که فرض کنید که کسی  یا این

. گویم از خودم نمی!  گویم بنده اطلاع دارم که می! شود یک طرفه که نمی کنی؟ طرف را برانداز هم می

 درست شد؟

 .اینکه جایز است  یعنی دی هستند که از این قضیه اهل سوءاستفاده هستند،ها افرا اینخب 

چیست؟ اصلا ن و این حرفها را به چه نحوی و به فلا تی وکیفیّگوید خب حالا جایز است به چه  می

درست . کند ن تبدیل میانسان را به یک حیواکند و  ت را ساقط میاین نحوه جواز انسانیّ .کند توجّه نمی

اهش به زن زند و نگ که با آدم حرف می آن شخصی .است که جائز است ولی دیگر طرف انسان نیست

 .گرچه دم از اسلام بزند! نیستدیگر انسان  آدم است، او

ها بزنند تازه اینگونه افراد باید دم از این  افراد باید هم دم از این  تازه این ،خب البته خب چرا دیگر

 .ها اینند این. مسائل بزنند

در یک  کهیا این. ر در یک مخمصه درافتادیدتوانید، یعنی چه؟ یعنی اگ که اسلام گفته می این

 .، راه برای این قضیه باز استهکه طرف در یک ناچاری درافتادیا این. ناچاری درافتادید

حالا از شما  !ندارد؟ببینم این احساس در زن وجود . خب فقط قضیه که مربوط به مرد نیست

ها احساس دارید یا  شما زن: ها سؤال کنید از این. ها و این اند گویند مطلّقه این زنها که می: کنم یسؤال م

 !چکار کنند؟ !چکار کنند؟ زوجات نباشد این زنها تعدّدندارید؟ اگر قرار است 
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 !گویند خدا دارند می: سوال

بفرستد، خب مشکل  برایشان خب اگر غلمان! کند؟ خب این خدا چکار می! خدا دارند؟: جواب

بنده عرض کردم خدمتتان، هیچ  غلمان هم کهخدا هم که غلمان را گذاشته آن طرف، ! است حلّ

خب ! چکار کنند؟ !جا هیچ خبری نیستهای آن غلمان. چیزی نداردآید،  ازشان برنمیبویی خاصیت و 

داد  دهد باید داد و بی کسی فرض کنید یک کاری انجام میاگر خب حالا  .است خدا این راه را قرار داده

که ما رفتیم فرض کنید یک  بدانید وسط ،غرب ،شرق ،جنوب ،شمال! ها الناس همه بدانیدآی ایّ :کند

 !نگفته! اره امام رضا بزنید؟ نهجار بزنید؟ در نقّ که هم گفته را این !یا یک عیال دوم گرفتیم! متعه کردیم

 .است ...ح و جریانات و فلان واست، روی اساس و مصالکه جواز پس این

مشهد، دانشگاه  چهارصد تا دختر در! از چهارصد تا دختر تست گرفتیم ما در  دانشگاه: گفت می

ی باشد که نفهمیم چه تان هم خطّخطّ .های ما جواب بدهید، اما جواب درست بدهید که بیایید به تست

و معوج کنید که هم بردارید کج  را خطتان اسمتان را ننویسید،. نویسیدنهستید، اسمتان را هم  کسی

 .ها تحقیق کنیم خواهیم روی جواب را درست بدهید، ما میولی جواب ما . هستید معلوم نشود چه کسی

خود را ارضا راجع به مسائل جنسی چگونه : یم، یکی اش این بود کههشت تا سؤال داد: گفت می

 !کنیم گفتند خود ارضایی می این چهارصد تا، سیصد و نود و شش تا میگفت از  می کنید؟ می

نه این که آن  ...دانم با که و فلان و هستیم و  نمی چهارتایشان گفتند که! سیصد و نود و شش تا

خب بفرمایید چه باید کرد؟ این  ...یعنی موقعی که نیست و فلان به طور عادی! ها نداشته باشند و فلان

رویم بیرون در خیابان یکی را پیدا  ما می :آن چهار تا هم گفتند! سیصد و نود و شش تا !هم تستش

شود کرد، ازدواج  اشته بابا، متعه میخب اسلام گذ !توانید نیاز را از افراد بگیرید؟ میشما چطور  !کنیم می

م نیاز داری؟ آیا برای باید خودت هم ببینی، آیا خودت ه! کرد، اما لازم نیست که دیگر داد بزنید توان می

در سرت  اًآید؟ دو دستی بعد مشکلات پیش نمیشود؟ برای خودت  خودت هم دردسر درست نمی

 ...را دارد اش یکی این توان و سعه زنی؟ نمی

! توانم نمیاصلًا گفتم آقا جان من ! آدم محترمی هم بود... یکی آمده بود اصرار، اصرار در اصرار

، ذهنم را تعدّداین دو تا داشتن، . توانم بربیایم از عهدۀ بیش از یکی نمییعنی من یک نفسی دارم که 

 .می دارد بازگیرد، از کارم مرا  می

و ملاقات داشته باشم فرض کنید که من فقط ماهی یک مرتبه ! من اصلا به شما کاری ندارم :گفت

 ...های شما را تمیز کنم، فلان کنم بیایم اینجا کتاب
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ناراحتی دارد به سر  احساس کنم یک طرف دیگر در بتوانم که  من آدمی نیستم! گفتم آقا جان

کنید؟ اگر این حال  خب مرا چکار می! نیستماین طور خیال باشند، بنده  ها بی ممکن است بعضی .برد می

توانم  ولی  وقتی که من در درونم در نفسم نمی !گیریم سی تا هم میکنی به جای تو  میدرست  من را

 !نهببینم شخصی  ناراحت است، 

 دانید ناراحت است؟ از کجا می: گفت

 خیال باشید؟   طور بی شود همین شود؟  آخر مگر می مگر می: گفتم

ام نیست اصلا اشتها  آقا من هیچیشود تو گرسنه باشی بگویی  گویی؟ مگر می چه داری می

من ! میرد خب این می !برو بابا، حکم شرع را نسبت به خودم انجام بدهم بگویم جائز است؟ !؟ندارم

 ! جااقل باید بروم آنحدّ! باید بروم دیوانه خانه دیدنش

دانم فلان  دانم به سرش بزند، یکی نمی یکی نمی! خب اسلام نگفته یکی بمیرد! خب نیست قضیه

خب این از آن طرف هم هست، شما فقط یک حکم را نگاه نکنید بقیۀ احکام را زیر ! تکند به این کیفیّ

 .پا بگذارید

با این حال راه را برای من باز گذاشته که با این وضع این زن که داری در این در عین حال بله، 

درنیاید، یک وقت چیز ش صدای! اش را داری اگر عرضه! های دیگر بله کیفیّت جائز نیست، اما در کیفیّت

همچین شرایطی   که... این شرایط را داری واقعا نشود، یک وقت بعد از چند سال دیگر چیز نشود، اگر

با  ،با این شرایط، با این وضعیت. راه باز است، انتخاب آن راه برای انسان است !هست؟ برای چه کسی

دیدم آقا داشت قلبش ! چشم بندی که نبود !ئز هم نیستتوانیم بگوییم جا قطعا ما می !خیراین کیفیّت، ن

 !ایستاد می

 ...آیند با افسردگی می که هایی ایم خانم این چند سال زیاد دیده توی مطب ما: سوال

 .شود ها همه به این مسائل مربوط می این: جواب

 .شود شان از این رو به آن رو می زندگی. اصلا است وحشتناک: سوال

 !شوند دیوانه می... دیوانه  ،نه آقا: جواب

نشسته  ک دفعهی :رفته بودیم، شیراز با یک عده از رفقا، تعریف کردم برایتان! بودیم شیرازما 

ها قشنگ، بعد اینبودیم نشسته بودیم ها ایستاده بودند، ما گرفته بودیم همان روز اول سر حافظ، و همۀ این

من هر وقت ! ایم روی زمین نشسته! کردند که ما چطور گرفتیم نشستیم روی زمین همه تعجب می

 .شود دو سال می. تی است که نرفتیمالآن مدّو روی زمین نشینم  می روم حافظ می
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بعد خیلی حالت  کردند، ب میطور تعجّ همینها، مردها  زن  این. نشینیم روی زمین دیگر می

 .اند اند نشسته  ، آمدهپایین درآوردندکه حالا نه تنها کفششان را  .گیرند احترامی به خود می

 : یک دفعه دیدیمآقا خواندیم  در همین که نشسته بودیم داشتیم حمد و انّا انزلناه می

 !حضرت آقا عرض ادب دارم خدمتتانـ 

 !یک کتاب دستش است... یک حافظ نگاه کردم دیدم یک دخترخانمی است با مانتو و

 !ـ سلام علیکم

 !فرمایید برایتان یک فال بگیرم ـ اجازه می

 !میل خودتان است! بفرمایید! بفرماییدـ  !آن هم جلوی  این همه جمعیتـ  !بفرمایید: گفتم

 از سر پیمان برفت، با سر پیمانه شد             زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد   

 !خلاصه شروع کرد به خواندن

 ...که ما قابل :گفتم

 !این غزلیات حضرت خواجه هستیدواقعا شما مصداق  نه :گفت

 ...صحبت کردن  شروع کرد به لفظ قلم 

 .ـ از لطفتان من خیلی ممنونم

 !کنم ـ خواهش می

 ...شود و اش می این یک چیزی! شود اش می نگاه کردم دیدم این یک چیزی

 .کردند طور داشتند نگاه می همینآن وقت بقیه هم 

 ...دهید که مثلا پیوستش یک شعر دیگر اجازه می: آن وقت گفت

 !دشاءالله موفق باشی ان... حالا! مرنه، متشکّ :گفتم

 .شوم و گذاشت رفت نمیمزاحم حضورتان ! شوم مزاحم حضورتان نمی: گفت

 ...ما رفتیم آن گوشه و  رفتیم و خلاصه

 : این به سرش زده و جریانش این است! دانی این کیست؟ این به سرش زده می: گفت

گر خواسته، ازدواج کرده، بعد از سه چهار سال و بعد شوهرش رفته یکی دی شوهرش را خیلی می

ه بوده، ما یک دفعه این در حافظیّ. ههیچ هم فایده نداره و آمده در حافظیّ. و این زده به سرش گرفتهرا 

 . هم دیدیمشدیگر 

 ...یک چیزی اصلا... خورد غذا هم نمی. خورد میدیدیم آن گوشه دارد غذا 
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دو تا فوق لیسانس  زن این .یک حافظ کوچک دستش گرفته بود. شد هم لاغر هم میمدام  

 .استدر دانشگاه شیراز نفرِ ممتازی بوده  ندگفت می !یک فوق لیسانس حقوق، یکی هم ادبیات! داشت

! زوجات برای شوهر این هست؟ تعدّدبه نظر شما این  !خب این جائز است؟! چقدر واقعا حیف

فهمد  خواست برود اتوبوس زد به او و نمی بعد هم از این طرف خیابان می !خب زد به سرش دیگر

 .کرد اتوبوس زد و بندۀ خدا را زیر... دکه نگاه کن... فهمد نمیدیوانه که ! خب

 . عی است از  نوادگان حافظ استمدّخودش  مسئولش. سئول حافظیه به من گفتاین را آن م

 . خیلی دلم سوخت به حالش ...بعد رفت زیر اتوبوس

 :بعد شروع به سؤال کرد. دیم آمد دوبارهبعد یک دفعه رفتیم نشسته بودیم کنار، بعد دی

یعنی خیلی لفظ  !بشویم؟ مند فرمایید لحظاتی از حضورتان بهره اجازه می! جناب آقای طهرانی

 ...مند بشویم و فلان و لحظاتی از خدمتِ حضور بهره !زد قلم حرف می

ایم جالب خیلی بر. ها را داشت یعنی در همان حالت چیزش این رعایت جملات، ادب، فلان، این

گفتن و  کرد از بقیه شروع می. گفت بعد آن وقت می .کنند ها را دارند و حفظ میبود که در یک مرتبه این

 .گرفت دید و فال می برای همۀ اینهایی که می! ها هم ارجوزه داشتافراد دیگر و برای آن

 !مجرم هم هست این شوهر؟ این شوهر بوده، یعنی از نظر شرعی در واقع مسببش: سوال

 ...بالاخره او هم دیگر،نفهمیده  هم خب شاید آن شوهر: جواب

 .چه پوشش، چه رفتار وظیفۀ آقایان در خانه چطور است؟: سوال

یعنی باید دید در منزل . درا باید بکن همۀ جوانب مرد هم باید در منزل رعایت ببینید: جواب

یک وقتی افراد دیگر هستند، خب این تفاوت فرض بکنید که یک وقتی فقط انسان و زنش هست تنها، 

از آن طرف ممکن است ... ک پوشش جلف باشد برای مردوقت در پوشش، پوشش نباید ی آن. کند می

 !خواهد باشد که می نوعی قشنگ باشد و آندر خانه  مردش  پوششیک زنی بخواهد که 

خواهد و مانعی هم ندارد و  وقتی که زن می !مرد چرا نباید انجام بدهد؟ !چرا نکند؟! باید بکند

 ! رود جزو نیازها دیگر خب این هم خودش می! کسی هم نیست، و چرا نه؟

ا امّ. دیگرها طرفینی است این. ع داردع دارد از زن، زن هم از مرد توقّه مرد توقّطوری ک یعنی همان

 .ها درست نیست، صحیح نیستهد باشد، خب پوشش خیلی جلف و اینخوا اگر کس دیگری می

ها  این! دانم چه کار کنند، نه گویند همه باید در خانه سفید بپوشند و نمی ها می که بعضیاما این

 .چیزهای واقعی نیست! درآوردی است همه چیزهای من
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نه آنقدر . که افراد از انسان زده بشوندنه خشک باشد، . باید انسان همیشه حدّ اعتدال را نگه دارد

ت و به هر قسمی ولنگ و باز باشد که کار از دستش دربیاید که به هر قسمی بخواهد و به هر کیفیّ

 جا به... ها نکنند ناامنی و این ساس ضیق و از نظر اواح افرادسعی کند در محیط منزل  .بخواهد، باشد

ها، از آن طرف هم کاملا ولنگ و باز هم عات و اینها و  استعدادها و توقّ داده بشود برای بروز  فعالیت هانآ

 . این بالانس بین این قضیه، خوب است ملاحظه بشود. ر نکنندخودشان را تصوّ

 .به نتیجه نرسیدممن حضرت زهرا چه شد؟ قضیه این : سوال

ای که بین حضرت  به اصطلاح علاقهآن جنبۀ زهرا سلام الله علیها، در جریان حضرت : جواب

بعد حضرت در یک همچنین . است کرده امیرالمؤمنین بوده، یک حالتِ وحدت را اقتضا میزهرا و 

این بود که آن جنبۀ وحدت که بین او و بین حضرت است، از تی و در یک همچنین حالتی، نگران وضعیّ

حضرت زهرا در آن موقع که خب . است آن بودهنگرانی به خاطر این  ،مؤمنین سست بشودناحیۀ امیرال

ولی این حالت، نه حالتی که . ها که نرسیده بودندبه مراتب کمال و این ، بلهاند بودهنرسیده د وبه کمال خ

 .ای نیست خب چه اشکال دارد، این که مسئله... اد ندارد، اشکال ندارد، چیزی ندارداند ایر دانسته می

ها که یمامه و اینقضیۀ لذا همین حضرت زهرا فرض کنید که اگر شنیدند امیرالمؤمنین در آن 

 !باید این کار را بکند :گفتندخب  کنیزی گرفتند،

 فرمودند باید این کار را بکند، خواست فتنه کند ـ حضرت به آن شخص وقتی آمد گفت  ـ می

وز به آن حد نرسیده بود، خب هناما ... کردو خیلی دفاع  چکار کند؟ علی این کار را نکند چکار کند؟

حاد واقعی بود، حضرت در ذهنشان آمد که آن جنبۀ حالت وحدت و آن یک نوع اتّحادی که خب یک اتّ

این بخواهد بیاید چرا مثلا  چیز نبوده که غیر از اینه سست بشود، نکند آن جنب کنیز نکند به خاطر این

 ...جا را بگیرد و

 .شود در عمل یک اتفاق است عملا یکی می: سوال

 ...صورتش یکی است! خب ببینید: جواب

 !داند خب این که حضرت زهرا می: سوال

ها  حالات جوانی که هنوز این دنیا و کثرات و اینببینید ممکن است خودِ زن در همان : جواب

 ...نیامده یک همچنین چیزی را داشته باشد


